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 چکيده

بور   ،اردشويريک،، موسوس سلسوله ساسواني    از سووي  که  استي هاينخستين شهر جمله از، مطابق مدارک تاريخي، اردشيرخوره

تفسير کارکرد آثار  و ها و مطالعات بسياري در توصيفتا کنون گزارش .است ات دقيق هندسي و مدور ساخته شدهاساس محاسب

اي موجو   چه انديشهاين که و  منشأ و خاستگاه ساسان بوده بررسي صورت گرفته است. هدف از اين پژوهش شهر اردشيرخوره

فواهيمي  ر پايوه چوه م  بو شوهر  دو گونوه ايون    کارکرد اندام شاخص و آثار و ؛بسازدرا مدور  و جي اردشيرخوره شهر، اردشير، شده

اي و ميداني صورت گرفتوه  ها از طريق مطالعات کتابخانهو گردآوري داده تحليلي است-روش پژوهش توصيفي. اندجانمايي شده

زنودگي در منواطق    د نسو  پوس از چنو  و  لاف هخامنشيان بووده خااز  د که ساسان به احتمالندهاسناد تاريخي نشان مي .است

 دهنود گردد. از سويي منابع موجود گزارش مي)پارس( باز مي به سرزمين نياکان خود ،(يا آراخوزيه هند شرقي ايران )به احتمال

دو شخصويت مهو، در    آشنايي ايون  است.  دانش شهرت داشته آگاه بوده و در اين بينيو طالع که بابک نيز به علوم اخترشناسي

بور  شناسي اوسوتايي،  خدا و نمادي از کيهان-با مفهوم شهر شاهشهر اردشيرخوره  يانگذار خاندان ساساني، موج  شدهخانواده بن

معابود و   ي)عناصور اربعوه( در طراحو   عيدر دانوش واستوپوروشوه مَندَْلَوهْ، ترب   . شوود ساخته  مَندَْلَهْيي واستوپوروشه هدَوِ دانش پايه

تا امکان ظهوور و   شدهيدرنظر گرفته م ،فناناپذير و  ريخ يروهايتعادل و توازن ن جاديا ياکه بر شته،دا ياديز تياهم يشهرساز

-يمو  دهيدنيز ( يو ج رخورهي)اردش ياساندر ساخت شهر مدور س تيوضع نيبزرگ فراه، گردد. ا يخدا ايفرود پوروشه)برهما( 

يي، فرم اصلي مَندَْلَه دايره است، و  استفاده از تربيع هدَکمت وِدر ح .اندشده يزرييپ ييهدَوِ-يياوستا شهياند اين هيکه بر پا شود

)البورز(  يتيهَرابِرِزئَمنار مرکزي شهر )طربوال( نموادي از   است.  بوده مه،و تکري، عناصر چهارگانه در ساخت شهر و معابد بسيار 

در مرکوز جهوان و    رَسيْدر خَون يياوستا شناسيهانيمقدس است که در ک يبالا و نام کوه دينقطه د يبه معن ،يتيهَرابِرِزئَاست. 

 شته است.قرار دا جيرانويا نيمرکز سرزم
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 هقدمم

و کارکرد  اندپژوهشگران همواره در پي يافتن اين پرسش هستند، که شهرهاي باستاني چرا، چگونه و با چه اهدافي ساخته شده 

ر ايران باستان از جمله مقولاتي است کوه بوه ر و، وجوود اطلاعوات مکتوو  و       شهرسازي د. است گونه اين شهرها چه بوده اندام

دارک و ت. مو طالعه قرار گرفته اسم موردمذهبي  هاياز منظر فلسفي و انديشه هاآن ساختار تعل شواهد مادي قاب  توجه، کمتر

-هاي باستان، بر پايوه انديشوه  ياتورامپر نخستين هايد که بسياري از شهرها و به خصوص پايتختندهشواهد تاريخي نشان مي

شهرهاي نخستين، مفواهيمي چوون، مرکوز و    . (Ferro and Magli,2012:381)تهاي نجومي و ايدئولوژي حاک، ساخته شده اس

ها در راستاي طلوع و  رو  خورشيد در روزهايي که مصادف با تولد، مرگ و يا جلووس يوک   ناف جهان داشته يا ساخت خيابان

ساخت شهرهاي مدور )برخلاف شهر با نقشه هيپوداميوک( در دنيواي هلنيسوتيک     .اند، ساخته شدهبودهريخي شخصيت مه، تا

بوه يوک نووع شوهر کوروي و شوبيه سوتاره اشواره          پ.م(؛010در کتوا  پرنودگان)   آريسوتوفان  گرچوه » کمتر رواج داشته است.

-ها منسوو  موي  ر را به اشکانيان و در قلمرو آنلي بيشتر پژوهشگران ساخت شهرهاي مدو، و(Wycherley,1937:22-31)«دارد

موضوعي که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته و در اين مقاله به آن پرداختوه   اما(. 140: 11۱۱کالج، ؛ 01: 11۳1بوسايلي، )کنند

 يي است. هَود -شناسي اوستاييشود؛ فرم مدور شهر اردشيرخوره و ارتباط آن با کيهانمي

و شنايي اردشيريک، با عل، نجووم  آخاستگاه ساسان کجا بوده، و نقش ساسان و بابک در .1به قرار زير است: هاي پژوهش پرسش

موذهبي يوا فلسوفي در     شهر اردشيرخوره به چه دلي  مدور ساخته شده و چه انديشوه .۲ شناسي زرتشتي چه بوده است؟کيهان

مانند طربال و تخت نشين، چه مفواهيمي در هويوت و شوک      بناهاي شاخص شهر اردشيرخوره .1 ساخت آن به کار رفته است؟

  اند؟ساخت شهر داشته شناسيکيهانگيري انديشه 
 

 پيشينه پژوهش

هاي پژوهش توان به دو دستهرا ميها شيرخوره انجام شده است. اين پژوهشدشهر ارآثار هاي بسياري در زمينه تاکنون پژوهش

تر بيشتر به توصيف و تفسير کارکرد بناها و عناصور معمواري مشوهود شوهر     هاي قديميپژوهش بندي نمود.طبقه قدي، و جديد

(، 116۳وانوودنبرگ) (،11۱۱هرتسووفلد) ،(Stein,1936)، اشووتاين(11۳7)رويتوورتوووان از افوورادي ماننوود: انوود؛ کووه موويپرداختووه

 دسووته دوم نووام بوورد. (۲۲7-۲10: ۲،ج11۳4و سووامي)  (Adle,2011)عوودل، ( 1166الووف،116۱،1166(، هوووف)116۱گوودار)

کوه طربوال؛ بورج مرکوزي شوهر       شوده فته گرنتيجه  يژوهشپدر . شده استدر يک يا دو دهه اخير انجام  هايي است کهپژوهش

و  147: 11۳۲)مهرآفورين و ديگوران،   وجود داشته استمظهر الهه آ ، آناهيتا بوده و در مجاورت آن کاخي عظي،  اردشيرخوره

 شوده  ررسي جايگاه شهر گوور در دوره ساسواني و چيسوتي و کوارکرد بناهواي ميواني آن پرداختوه       ببه ديگر  شوه. در پژ(116

(. 11۳6عزيزي و ديگوران، جودکيو 11۳۱ايماني و ديگران،؛ 11۳1محمدپورسلماني،شاه؛ 11۳1ي،منتظر ظهور و انيميکراست)

 خوره در دوره ساسواني و اوايو  دوره اسولامي   ردشيرهاي شهر ااردشيرخوره و باغهاي انتقال آ  به مطالعاتي نيز در زمينه شيوه

شوناختي  ابتودا بوه مباحوی کيهوان     ،معروفوي  (.11۳6احمدي و ديگوران،  و 11۳1چگيني و ديگران، )نوروززاده انجام شده است

سيسوت،  گيرد که حتي اگر منابع تواريخي بوه توأثير و نقوش     مي در انتها نتيجه پردازد ومياوستايي در ساخت شهر ارشيرخوره 

د منعکس کننده باورهاي کيهواني  نتوانده باشند؛ با اين حال شک  و فرم شهرهاي باستاني هميشه نميکرباورهاي کيهاني تاييد 

 .(Maroufi,2019:23)د نباش

مقايسوات   دو شوهر مودور جوي و اردشويرخوره     ميوان  و انجوام داده  بر شهر مدور جوي  عيجام يدووا، مطالعهبه نام  يپژوهشگر

 مطالعاتي درباره اردشيرخوره انجام داده ي است کهديگر پژوهشگرروسي . (Duva,2018)اده استد صورت نسبتاً دقيقي تطبيقي

در اوايو   ساسانيان  هايثير آن در تحول تدريجي شهرأاجتماعي و تنيز درباره تغييرات کريميان و سيدين  . (Rossi,2018)است

 .(11۳۳)کريميان و سيدين،  اندقرار دادهطالعه م را مورد دارابگرد( به خصوص) دوره ساساني
 

  اردشيريک، پيشينه ساسان و نس 

او و  نس  اردشير و چگونگي روي کوار آمودن  در يي راآ اختلافبه ر ، وجود منابع بسيار درباره تاريخ شاهان نخستين ساساني، 

که به نظر دور از واقعيوت تواريخي    شده ارائه دهندوجود دارد. منابع سعي دارند که يک الگوي ثابت و از پيش تعيين شاپوريک، 



  16۱                                                    1041تان / بهار و تابس11/ پياپي 1/ شماره 7/ جلد شناسي ايران پيش از اسلام نشريه جستارهاي باستان

 

  (Frye,1975:237)هستندآل اين منابع سعي در نشان دادن، اردشير به عنوان يک چهره حماسي و ايده است.

دهود کوه   نشان مي آمده دستهولي بيشتر اطلاعات ب .هاي بسياري صورت گرفته استدرباره نس  و پيشينه نام ساسان پژوهش

 .، بسويار متوداول بووده اسوت    خاوريان در اواخر دوره اشکاني در مناطق شرقي ايران و به عبارتي در سرزمين اشکانيان نام ساس

يافت شده که ممکن است متعلق به سده نخست ميلادي باشند. اين نام ممکون اسوت نوام     1هايي به نام ساسادر تاکسيلا سکه»

 .(Frye,1984:200) «تيسه با نشانه سکه شاپوريک، اسقاساسان باشد، زيرا نشانه روي اين سکه قاب  م

بوه  اي سوکه  .د که ساسان، نام بومي ايالت پارس نبوده و در شرق و  ر  فلات ايران ظاهر شده استندهاسناد موجود نشان مي

اسنادي در نِسوا،   (.Alram,1999.م است)1که متعلق به هندوپارت و به احتمال سده دست آمدهبه هاز آراخوزي ۲ساسان-فارْن نام

 ؛ ايون اسوامي بوه اشوکال،    (Livshits,2010:251–254)دست آمده که حواوي نوام ساسوان هسوتند    همرو، کوشاتپه)ترکمنستان( ب

در ارمنسوتان و   اشوکاني همچنين نام ساسان به عنوان عنصر  .(Ibid,2010:253–254)شوندميساسانْدات و ساسانبُخْتْ مشاهده 

-مدارک نشان مي. پارت شناسايي شده است-اني و هندودر مناطق شرقي قلمرو اشکو به خصوص  (Huyse,1999.II:115)سغد 

ياي اردشير، ساسوان و  است. نوجود داشته  پارس با هسکستان و همچنين آراخوزيپارتيِ-هندو هايميان قلمرو دهند که ارتباطي

منوابع  ربوي    و هوا هاي اواي  ساساني، سوکه کتيبه ،خ طبريدشير بابکان، تاريشاهنامه، کارنامه ار مانندر منابعي بابک است که د

-ملاحظوه موي  هوا  ميوان آن  ييو شوود کوه تفواوت و اخوتلاف آرا    مشواهده موي   0لوس و منوابع ارمنوي  کِو سينْ 1همانند آگاثياس

 .(Olbrycht:25-26)شو

انود  گذار دودموان ساسواني بووده   ، پايهاند که ساسان نيا و پاپک پدر اردشيريشتر پژوهشگران در تبعيت از تاريخ طبري، پذيرفتهب

همسر ساسوان )موادر    مطابق گزارش طبري(. اما نام همسر ساسان در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است؛ ۲17: 116۳)فراي،

شوده   آوردهولي نام مادر بابک در کتيبوه کعبوه زرتشوت دينَک)دنِواگ(      ؛بابک( رامبهشت]بامْبِشْنْ[ از خاندان بازرنگي بوده است

ثعوالبي بودين گونوه آموده     شير بابکان، شاهنامه فردوسي،  ٌرر ِارددر کارنامه » (.۲0: 11۳1،شيپمان؛ ۲10: 11۳۳است)شهبازي،

است: پس از کشته شدن دارا در جنگ يکي از پسران او به نام ساسان به هند گريخت و در گمنامي مورد؛. زادگوان او توا چهوار     

 (.۲16: 11۳۳)شوهبازي، «روزگار گذراندند. آخرين آنها نزد پاپک آمد و چوپوان او شود   پشت همه ساسان نام داشتند، به چوپاني

شود: ساسان پدر مسل، اردشير بود، اما وي اندکي پس از تولد پسرش در گذشت. که در نتيجه مطابق رسو،  چنين برداشت مي»

دگي پس از کشته شدن شواپور نوامي کوه پسور     رايج ميان زردشتيان، پاپک اردشير را به پسرخواندگي گرفت؛ يا اين فرزند خوان

 (.۲1۳: 116۳فراي، «)پاپک بود اتفاق افتاد

گرديود.  اردوان چهارم و بولاش پونج، اداره موي    از سوي ،زماني که اردشير از مرزهاي ايالت پارس خروج کرد، ايران در دو بخش

ساسان بوا اردشويريک، اتحواد    -فارن رسدبه نظر مي شد.اداره مي ساسان-ها، به نمايندگي فارنپارتي-گندوفاريدها يا هندوحوزه 

-اشکانيان ضعيفنظور شکست يا حتي ت، و اين اتحاد به واسطه پيوند خوني و به عبارتي منافع مشترک سياسي به مه استداشت

و بولاش   چهارم را شکست دهد و دو سال بعد تيسوفون را تصورف کورد    .م اردشير توانست اردوان۲۲0 ربي بوده است. در سال 

مناطق شرقي بودون   ؛دادندشديدي در برابر اردشير انجام مي هاي  ربي اشکاني مقاومتپنج، را شکست داد. در حالي که استان

مشوخص  يقواً  دق .(Olbrycht,2016:28)دگرديو مقاومت تسلي، اردشير شده و حتي مرزهاي اردشير در شرق فراتور از اشوکانيان   

 ست؟ سي هکچه شاهان ي شاهاردشيرشاه سکستان، تحت لوا نيست

ها، اردشير . از اين رو در سکهدهد شاننهاي پارسي خود را ريشه داردکند بله تلاش ريشه خود را سکستاني معرفي نميردشير ا

ها، نس   کنند. ولي نرسي بر عکس آنپدرش را بابک معرفي کرده است. اردشيريک، و شاپوريک، اص  خود را از بابک معرفي مي

اي رخ داد؛ از اين رو وي زموان زيوادي را   شاهان شد. در زمان او اختلافات سلسله.م شاه۲۳1داند. نرسي در ا از ساسان ميخود ر

ناگ بوا ساسوان ازدواج کورده    زرتشت، مادر بابک، دنِاگ ناميده شده ولي بيان نشده که دِدر کتيبه کعبهکرد.  در سکستان صرف

 .(Ibid,2016:31)  ۱خوانده او بوده استاردشير فرزند وابک در اص  پدرخوانده اردشير بوده رسد که باست. اين گونه به نظر مي

بينود.  .م( نموي 0آميانوس مارسلينوس در گزارش خود هيچ گونه گسستي را بين تاريخ اشوکاني و ساسواني توا زموان خود)سوده     

مودارک ديگوري وجوود دارد کوه     . (Drijvers,1999:195)اندها )اشکانيان( نياکان شاپوردوم بودهکند که ارشکآميانوس بيان مي

بور   ،به عنوان يوک نشوان خوانوادگي    است که نماد گندوفاريدها نشان از پيوند ساسان با اشکانيان شرقي دارد. يکي از اين موارد،

 .(Olbrycht,2016:31)شودبرجسته فيروزآباد مشاهده مييکي از همراهان اردشير در نقش
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يک، ميلادي به بعد بسياري از مناطق  ربي ايران به سمت اشکاني شودن )از منظور فرهنگوي: زبوان، هنور و      ز سده در مجموع ا

اندان اشکاني در بسياري از مناطق مرکزي و  ربي ايران نفوذ کرده و در بيشتر مناطق )از ارمنستان، اليموايي  خ وند.رتدفين( مي

هوا بوه کوار گرفتوه     آن هايها و کتيبههاي اشکاني در سکهد و از اين رو نامرسنو خاراسن( شاهزادگان اشکاني به فرمانروايي مي

اصوطلاح   اُلبريخوت (؛ در حوالي  11۳۳پور،اند)عزيزيشده است. برخي از پژوهشگران ايراني اصطلاح اشکانيان هند را به کار برده

يباً از سده نخست ميلادي تا پايوان دوره اشوکاني،   تقربراي  او از دو اصطلاح اشکانيان شرقي و  ربي برده است؛به کار ي تردقيق

کوه ابتودا  موقعيوت    گيورد؛  و نتيجوه موي   کردهبه مکان استان پارت در اواي  دوره ساساني شک ديزجي قدرتي .کنداستفاده مي

و  ياشوکان  در اواخور دوران بعدها )ولي  ؛است بودهپارت در دوره هخامنشي در منطقه گرگان تا جنو  ترکمستان کنوني مکاني 

 مکواني  ن اسولامي(، جايگواه  گزارش مولفوا  و کعبه زرتشتمانند: اسناد و مدارک تاريخي )برخي بر اساس   ي(،دوره ساسان  ياوا

منتق   ،شدهاطلاق مي مناطق مرکزي و  ر  ايران )ري، اصفهان، همدان، نهاوند و آذربايجان( بهپارت در ناحيه پهله )فهله( که 

موقعيت مکاني پارت را شومال نيموروز   همچنان ؛ نبرخي منابع موثق مانند بندهش . ولي(Ghodrati-Dizaji,2016:44)استشده 

هواي گسوترده و انتصوا     کوه مهواجرت  کتوه قابو  تأمو  آن اسوت     (. ن7۲: 1044اند)بهار،و شرق درياي مازندران مشخص کرده

موجو    اي کوه گونوه بوه  اسوت،  ناطق  ربي ايران شده م )نام افراد، شيوه تدفين(شاهزادگان اشکاني موج  تغيير بافت فرهنگي

-Ghodrati)اسوت  تغيير مکوان داده که جايگاه پارت به ناحيه مرکزي ايران  به اين انديشه افتند ،معاصر پژوهشگرانبرخي شده، 

Dizaji,2016:44.) 
 

 و ساخت شهرهاي مدور ساساني آ از دورهدر ي هرسازش

)نک:  6ها اختلاف نظر دارندآن در تعداد و نام مولفان اسلاميکه  اي متعددي ساختشهره ،ساساني وسس سلسلهيک، ماردشير 

وسيله اردشير يک،، در يوک  شهرهاي ساخته شده بهتعداد در مجموع، . (۲۲7-۲10: ۲،ج11۳4سامي،؛ 1۲-11۳1:۲0مهرآفرين،

 1106،فهانيوو اصحموزه  ( شوهر  دَهو  (0۳: 1106،دينوري(شش شهر هاي ديگر در کتا (، ۱۳0: 116۲ري،)طبهشت شهرمنبع 

 شده است.ارش گز (00:

هوا  شده اسوت، کوه تواريخ تأسويس برخوي از آن      نامبردهاي شک  متعلق به دوره ساساني پلان دايره با تاکنون حداق  پنج شهر

اردشوير،  ابگرد، وهاد(، دارها برجاي مانده است. اين پنج شهر شام : اردشيرخوره)فيروزآبها در کتا و فقط نام آن استمشخص نا

 .(Duva,2018:163)سليمان و جي استتخت

بوا   هگمتانوه  اي شوک  دايره ساخت شهر بهگردد که اشاره ها درباره شهر مدور، به نوشته هرودوت برمييکي از نخستين گزارش

دوره  اي مدور را بهشناسي ساخت شهرهاي باستانهبيشتر پژوهش ولي(. 61: 1167اذکايي،د ).پ.م دار71۱هفت ديوار در سال 

 مرو است.  و 7قلعه ناگهاترا، کري ،از جمله شهرهاي مدور اشکانيد. ندهاز آن نسبت مي ساشکاني و پ

هاي برجاي مانده، امپراتور آشوور،  کردند، شهرها را همزمان ايام خوش يمن بسازند. بر پايه گزارشمانروايان باستاني تلاش ميفر

شاروکين را در يک روز فرخنده از ماه مبارک تأسيس کورد. جانشوين   -اايتخت جديد خود، دورپ.م.( پ 7۲۲-74۱دوم )سارگون

جمشويد، پايتخوت   . يکصود سوال بعود، تخوت    کردمبارک بازسازي  پ.م( نيز شهر باب  را در يک روزِ 66۳-6۳1آسارحادون ) ،او

هوايي از  . چنوين سونت  (Campion,2016:3)شدتشريفاتي امپراتوري هخامنشي ايران، به عنوان يک شهر تقويمي در نظر گرفته 

به گفته آپيان، تاريخ تأسيس سلوکيه، پايتخت امپراتوري سولوکي،   »خاور نزديک به دنياي هلنيستي و کلاسيک گسترش يافت.

 . شده است زيادي نجوم استفاده ازاسلام  ييدر عصر طلا .(Ibid:3)«داز سوي مغان انتخا  ش

گونوه   فورم دايوره   .(11: 11۳۲حبيبوي، «)اندساخته شده رهاي ديني و متأثر از مقوله جهان بينيمبناي باوشهرهاي ساساني بر »

در اسواطير باسوتاني، هور قووم و     ت. مظهر يک پادشاهي جهاني و نماد بهشت اسو و  نمايش دولت مرکزي ساساني اردشيرخوره؛

يابند که مرکوز جهوان محسوو     اف جهان نمود ميمذه  باستاني داراي نمادهايي کيهاني هستند که بيشتر به شک  کوه و يا ن

شناسوي اوسوتا(   در ايران )در کيهوان »در يونان معبد آپولون در دِلفي؛  است ومرکز جهان  شوند. براي مثال در هند، کوه مِرومي

 (.0۳۳: 1171اوشيدري،«)هستند، مرکز جهان شود[هَرابِرِزئَيتي]در پهلوي هربرز و در فارسي البرز ناميده مي

، مواه و  هسوتار . قله آن تَئيرَه )تيرگ(نام دارد؛ در بنودهش آموده کوه    است بلند و با شکوه، به معني هَرابِرِزئَيتي يا البرزدر اوستا، 

شوده   ،يجهوان بوه هفوت کشوور تقسو      شناسوي اوسوتايي،  در کيهوان . (71: 1044بدِو فرو گردند و بدِو باز آينود)بهار،  خورشيد 
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-ناحيوه، تحوت  11در بندهشن اشاره شده که . »در مرکز جهان و مرکز سرزمين ايرانويج است يتي)البرز(هَرابِرِزئَ (.1نمودار)است

يوا کشوور   حوول ناحيوه   کشوور  شوش   الحمايه هفت کشور است که در چهار جهت اصلي شرق،  ر ، شمال و جنو  قرار دارد.

نيکوي در   .(Shahbazi,2001,519-520)(1ک: جودول نو ) «ايرانويج استآن  در مرکز قرار دارند و نام دارد،  ۳خونْيرَسمرکزي که 

س بيش نبرد کند و بدي بوه خوونيرس بويش    د، با خونيرَاي که از آن ببينشد، اهريمن نيز به سب  صدمهخونيرس بيش آفريده

 (.74: 1044)بهار، آفريدند؛ زيرا کيان و و يلان در خونيرس آفريده شوند، بهترين مزديسنان نيز به خونيرس آفريده شد

-خارج موي آن شوند و از به آن وارد مي، ماه و خورشيد هدر اوستا مفهوم کوه مقدس داشته باشد که ستار هَرابِرِزئَيتي)البرز(اگر 

  )مرکز جهان( تصور شود. هَرابِرِزئَيتيتواند نمادي از کوه از اين رو برج طربال ميگردند. 
 

 آثار شهر اردشيرخوره

اردشويريک، سواخته شوده اسوت.      از سوي.م( ۲1۲-۲11اردشيرخوره پس از تصرف کرمان)در سالشهر  ،مطابق گزارش مورخان

چهارم[ شورش کرد و از دارابگرد ]شهري که ارگبد آن بود[ بوه اردشويرخوره   بر عليه ]اردواناردشير »دهند کهمنابع گزارش مي

-Daryaee,2010:248)برادر بزرگش حمله کورد  ساخت. زماني که پدرش پاپک فوت کرد بهجا  در آنحرکت کرد و استحکاماتي 

.م حووک شووده ۲14تووا۲47حوودود وجووود دارد کووه (تنگووا )اردشووير اي ازبرجسووتهدر نزديکووي شووهر اردشوويرخوره نقووش .(9

 .(Ibid:252)تاس

ي، هاي شعاعي تقساست و به بيست قسمت و تعدادي خيابانمتر  1۳۱4برابر با اي شک  و داراي قطريدايره اردشيرخوره، شهر

چهوار دروازه بوا     (Huff,2018).بوده استمتر  1۱خندقي به عرض  ساخته شده و دارايشود. ديوار اصلي آن از خشت قالبي مي

دارد و  شوعاع  پنج شهر، هر ربع. کنداند که شهر را به چهار بخش تقسي، ميفاصله يکسان از يکديگر، در جهات اصلي قرار گرفته

اي مرکزي وجود دارد که محو   دايره ،در مرکز شهر(. 76: الف1166)هوف،متحدالمرکز است بيست شعاع در مجموع شهر داراي

  .دارد نشين وجوددو اثر به نام طربال و تختساخت بناهاي مه، شهر بوده است. در دايره مرکزي، 

 

 طربال

-کورده ارائوه  اردشويرخوره  شهر از  که توصيفي ،اسلاميولفان م وجود دارد که بيشتر اردشيرخوره يک برج يا منار در مرکز شهر

د انو کورده طربوال معرفوي     را ايون بنوا   ،بلخي، مستوفي، جيحواني( حوق ، مقدسي، ابن)مانند: طبري، استخري، مسعودي، ابناند

کوارکرد ايون بنوا بوه      (.۳7: 11۳۱ايماني و ديگران، و 11۳: 11۳۱بلخي،؛ ابن0۳:110۱حوق ،ناب ؛111-114: 1171،صطخري)ا

فلاندن، ديولافوا، هرتسفلد، رويتر، گدار، واندنبرگ و هوف( آتشگاه و معبد بووده   شناسان )همانند:سياحان و باستانتر بيش عقيده

 ,Mehr Afarin)انود هنسوت دامعبد آناهيتا  را مرتبط باطربال  فضاي بالاي ديگر پژوهشي در (.141: 11۳۱)ايماني و ديگران، است

2013: 236). 

در مح  تقاطع دو محور اصلي شهر قرار گرفته  يعني  ،رسدمتر و ارتفاعش سي متر مي ۳آن در حدود  که هر ضلع»برج طربال 

ته هرتسفلد قبلاً خاطر نشان کرده کوه ايون بنوا داراي يوک رشو      . (7۳الف:  1166)هوف، «درست در مرکز شهر واقع شده است

ديولافووا   شود.ديولافوا و هوف ديده مي از سويازسازي شده هايي در طرح بتفاوت. (7۳)همان، پلکان در نماي بيروني بوده است

 .(۱41: 1160)ديولافوا، است اي با پلکان روباز ترسي، کردهآن را به شک  مناره

خوود از کلموة يونواني    » کوه  انود به معني دروازة چهارگوش دانسوته پهلوي  تارابي برخي پژوهشگران واژة طربال را مُعَر  کلمة 

 ت.يا چهارتاقي اس معماري چهارقاپو آن در معادلواژه . (1۱۲: 11۱۱هرتسفلد،)«شده استتراپيلون گرفته 

 

 نشينتخت

و در  مسوتطي   بنا مربع نقشه. قرار دارد )طربال(شرق منارمتري شمال1۱4 و در فاصله اردشيرخورهاين اثر در دايرة مياني شهر 

 و گدار و1۱1-1۱۲: 11۱۱هرتسفلد،؛ ۱6: 11۳6عزيزي و ديگران،است )جودکي شده ساخته متر 66 و ۳۲ به ابعاد مرکز سکويي

 (.1)جدول (۲0-11: 116۱ديگران،
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حوقو ( گنبود   )اسوتخري و ابون   کياخره، ايوانايوان هاينشين، از نامتخت توصيف حوق  درچون استخري و ابنمولفان اسلامي 

 انود، کوارکرد  کردهنشين را بررسي پژوهشگراني که بناي تخت (.۳7: 11۳۱ايماني و ديگران،) اندکرده استفادهبلخي(کيرمان )ابن

 شناسوايي آتشوکده )رويتور، گودار، وانودنبرگ و هووف(      -گيرشمن( و چهارتاقيو  )هرتسفلد مقبره)فلاندن(، آتشکده-آن را معبد

 .(141 همان:)اندکرده

 پيراموون  در اييهو که اتاق است چهارسو در هايينايوا با مرکزي ايگنبدخانه شام دهد که ارائه مي نشينتخت ي ازطرحهوف 

 .Adle, 2011: 614,615) ) است کرده گنبد معرفينُه اين اثر را عدل شهريار (.04۱:  1166 ،هوف(است داشته قرار هاآن
 نشين در دايره مرکزي شهر اردشيرخورهطرح و نقشه طربال و تخت-1جدول

 تخت نشين طربال

 
 لطرح بازسازي طربا

 (۱40: 1160ولافوا،)دي

 
ه نشين اردشير خورتختبناي  و برشي از پلان

 (۳4الف: 1166)هوف، 

 همانند که شودديده مي آبگيري آثار ،)درون از( اول محيطي حصار به درست چسبيده و نشينتخت سکوي شمالي جبهة برابر در

-ابون  پير و بوم جوانِ بوم يهبرک دو از يکيهمانند  رسدمي نظر به آبي سازة اين .است ديده  فراواني آسي  شهر ايهبخش ديگر

 .(11۳: 11۳۱،بلخي)ابنستبوده ا بلخي

 روحانيون فقط و کردندروشن مي را مقدس آتش آن در که دانسته صفه روي بر چارتاقي را نشينتخت واندنبرگ نيز همانند گدار،

نشوين را  هووف تخوت   .(0۳-116۳:۱4واندنبرگ،ود داشته است)آن وج مقاب  در حوضي که و معتقد بود شدند،مي نزديک آن به

   (۲جودول )اسوت  کورده  مقايسوه  ارشويرخوره  شوهر  بوا  را بغوداد  شوهر  معمواري درونوي   و شهرسوازي  سواختار آتشکده دانسوته و  

برجاي ساخته شد و شهر اردشيرخوره در زمان اردشيريک، و شاپوريک، به عنوان يک مرکز تشريفاتي (. ۳1-7۳: الف1166هوف،(

 .م متروک شده و جمعيت آن به شهرک کوچک مجاور آن منتق  شد.11و 14در نهايت در سده که ماند تا اين
 نقشه شهرهاي مدور اردشيرخوره، جي و بغداد-۲جدول

 بغداد جي اردشير خوره

 
)هوف، نقشه شهر اردشير خوره 

 (77الف:1166

 

 

 
 شهر مدور جي مکانيابي چهار دروازه

 (71: 11۳1هاني،اصف)شجاعي

 
 (Creswell,1958)شهر مدور بغداد، 
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 بر ساخت شهر اردشيرخوره 9نقش و تاثير دانش واستوپوروشه مَنْدَلَه

طراحي و ساخت شوهرها و  در  خصوص دوره ساساني دارد.يي در هند، وجوه مشترکي با شهرهاي ايران باستان بهشهرسازي ودَِه

 مَندَْلَوهْ در سنسکريت به معنواي دايوره اسوت.     مَندَْلَهْ. شوداستفاده مي مَندَْلَهْ-پوروشَه-واستو  دانشي به نام از هند باستان،معابد 

مثلوی  فورم  آتش  مَندَْلَهْداراي سه فرم اصلي دايره، مربع و مثلی است. گرچه دايره فرم بنيادين آن بوده، ولي در هنر و معماري، 

-ههَو بَرْآسا بر فوراز گَ رو است، تاق کوهيي، کوه مِهدَمرکز جهان در انديشه وِ (.Gough,2020:585)فرم مربع دارد ،ي زمينمَندَْلَهْو 

 .دهود را نشوان موي  که به نوعي تلفيوق دو محورا  زمينوي و آسوماني      است ، نمادي از کوه مِروبد هندوامعدر )حرم، سلا(  ريهَگَ

فورم   و زموين  پولان  مندله در. شودانش واستوپوروشه مَندله ساخته ميگَريهَ به عنوان کانون اصلي معبد در هند، بر پايه دگَرْبَهَه

( مربوع اسوتفاده   ۳×۳)۳1( مربوع يوا   ۳×۳)60به مربع هاي بسياري تقسي، شده و از فرمول  گَريهَگَربِهَهَ مربع پلاندر  دارذ.مربع 

مختص هاي ديگر خستين موجود است و مربعن ،يا پوروشَه مکان فرود و يا جايگيري برهما پلان معابد، مربع مرکزيدر شود. مي

جهوان يوا پوروشَوه از پونج عنصور      ». ((Chaudhary,2017:1153اجرام فلکي هستند مرتبط باکه اين خدايان است  خدايان ديگر

هوار  چ» (.16: 11۳4)چواولا، «انود خدا]برهما[ آفريده شوده  از سويها  اثير که همه آن و تشکي  شده است: خاک، آ ، آتش، هوا

القمر )عال، تحتي جسماني در عال، شان مادهگردند که موج ئي ميو عمده صر آتش، هوا، آ  و خاک؛ نمادهاي صفات کليعن

شوام  جفتوي از    ،ي، تثبيت کننده آن هستند و هر کودام در درون تبارعاشوند و به شود؛ اين عناصر از اثير ناشي ميسفلي( مي

 .(۱۳: 11۳4)اردلان و بختيار،«اندجسماني يمادهميان فعال در عواملي  ر حدصفات طبيعي گرمي، سردي، تري و خشکي د

 ي بنيادي تبدي  دايمعماري سنتي به مثابه گسترش مايه

 

(. ۲۳ هموان: )«ي کميت اسوت ترين صورت خلقت، در حد زمين، نمايندهره به مربع از طريق مثلی به شمار آورد. مربع، متجس،

چهوار دسوت دارد، در هنور هنود تصواوير       يي و ريشه کهن در هند دارد. برهماودَِهنديشه اول آيين و ربعيت يا چهارگانگي از اص

ثير أ. اين تو شوداهده ميثير ربعيت در هنر ايران در ادوار مختلف تا صفويه بسيار مشأچهار جهت هستند. ت و داراي چهار صورت

يوي  ودَِه-بيوانگر يوک انديشوه اوسوتايي     شوود کوه  مشواهده موي   در دوره ساسواني ي چهارتاقي و چهاردرگواه ساخت ثرات در أو ت

د به عنوان محرا  آسوماني بور   و گنب چهارتاقي در مرکز )آتشدان( ها، محرا  زميني. در آتشکده(66-6۱ :1041 )حيدري،است

 (.1۲: 117۱اده، )اليرو در هند استنماد کوه مِ که( گَريهَگَرْبَهَه)تاق رهسيکَقاب  تطبيق با  قرار دارد کهفراز آن 

در ساخت شهر اردشيرخوره نيز از پلان مَندَْلَه استفاده شده است. آن چنانکه گفته شد، در واستو پوروشَه مَنْدَلَه سه فورم اصولي   

نقشه شوهر، فورم دايوره    .)دايره و مربع( در شهر اردشيرخوره نشان داده شده است. دايره، مربع و مثلی وجود دارد. دو فرم مَندَْلَهْ

. به عبارتي مربع مرکزي واستو پوروشه مَندَْلَوهْ کوه در هنود جايگواه     14نشين نيز مربع هستنداست و پلان و قاعده طربال و تخت

ها ديوده  برهما يا پوروشه است. ولي در ايران مربع مرکزي، مح  قرارگيري آتش مقدس، نمادي از اهورامزدا است که در آتشکده

 (. 1نمودار) اوستايي است-ييهوِدَاز ربعيت شود. چهاردرگاهي اقتباسي مي
 در شهرسازي ساساني و هند هوِدَشناسي اوستا و مقايسه تطبيقي مفاهي، کاربردي کيهان-1نمودار 

 نوع انديشه مرکز جهان نمود عيني در معماري فرم حکمت و دانش نقشه و طرح

 
-بِهَنقشه واستو پوروشه مندله و قرارگيري پوروشه در سلِا)گَرْ

 (Michell, 1988:72) (هگَري

واستو پوروشهَ 

 مَندْلََه

 ييوِدَهانديشه  کوه مرو گَريهَسيکره بر فراز گَربِهَ مَندْلََه

 
هفت منطقه)هفت تصوير جهان از ديدگاه ايران باستان. 

 (01: 11۳۲بويس، )مطابق اوستا. کشور مرکزي کشور(

منار فيروزآباد و  دايره اوستايي

 رق( در جيسارويه)سا

گ يا يرکوه ت

 )تيرگ( رَهيتَئ

انديشه 

 اوستايي
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هاي شهرهاي اسوکندريه، سولوکيه و حتوي    هاي اصلي و دروازهدر دنياي هلنيستي خيابان رکن اصلي شهر يوناني است و خيابان

دشاه که تفکر شواه  نمرودداغ بر محوريت طلوع خورشيد در مناسبات خوش يمن همانند: روز تولد، مرگ و يا روز پيروزي يک پا

اند. اين محوريت معابر شهري در دوره هلنيستي، بر اساس آزيموت طلووع و  جهان بودن و يا آرزوهاي بزرگ را دارد، ساخته شده

لسوله و يوا دودموان     رو  خورشيد و يا بر پايه انقلابين تابستاني و زمستاني طراحي شده و سوعي در القواي جواودانگي يوک س    

اردشير به عنوان باني سلسله ساسانيان اقدام به ساخت شهر جاودانه ، (. از اين رو(Ferro and Magli,2012:385شاهنشاهي دارد 

رود؛ خلفاي عباسي نيز در پي کار ميه . اين طرح بعدها، در ساخت بغداد نيز بکندمَندَلَه  ييودَِه -خود با پلان اوستاييو خدايي 

 . 11داد نيز مانند اردشيرخوره مدور )پلان مَندَْلَهْ( و داراي چهاردروازه بوده استتأسيس سلسله جاودانه خود بودند، شهر بغ

 

 يجتطبيق ساختار شهر اردشيرخوره و 

، شوهر  بودهاردشيريک، ساخته شده و داراي ساختاري شبيه اردشيرخوره  از سويمدوري که بنا به برخي منابع  يکي از شهرهاي

 . (Mochiri,1977:256)«شهر جي براي همه طبقات اجتماعي ساخته شده بود»ه، . بنا به مطالعات صورت گرفتاستجي 

را  جوي  موسوس شوهر  مختلوف  نوابع  در منابع تاريخي اختلاف نظرهايي درباره موسس شهر جي وجود دارد؛ بودين گونوه کوه م   

هواي  شخصويت  و يوا  )1014:10اصوفهاني، )ابوونعي،  ،.م(0۳0توا 0۱۳پيوروز يکو،)   ،(Duva,2018:163 and 166)راردشير، اسکند

 . دانندمياي اسطوره

يک، از امپراتوور بيوزانس خواسوته بوود کوه يوک       : فيوروز دهدگزارش مي اصفهانيفيروز، ابونعي، از سويدرباره تاسيس شهر جي 

 تا يوک مقور حکوومتي در آن دايور کنود. فيوروز از پزشوک        کند؛پزشک به نزد او بفرستد، تا بهترين مکان ايرانشهر را شناسايي 

)آ  ، آتش، زموين و   جايي که چهار عنصر اساسي دين زرتشتهر پست و مرتفع را بررسي کند و  هايدرخواست کرد که مکان

اصوفهان را انتخوا     منطقوه پزشوک در نهايوت    ، تا بتواند زندگي طولاني و سال، را تضمين کنود. کندزمان دارد انتخا   هوا( ه،

 (.1۱: 1014)ابونعي، اصفهاني، کرد

 ديوارهاي شهر. توان آن را بازسازي نمودبر اساس منابع موجود و ملاحظات نجومي مي ،از ميان رفته است جي هر مدورگرچه ش

د، طلووع آن از طريوق دروازه   يرسو موي  1۲الجديدروازه داشته است. هنگامي که خورشيد به نخستين درجه مدار راس چهار جي

رسويد، از  موي  11السورطان بود. زماني که خورشيد به نخستين درجه از مدار راسخور و  رو  آن از دروازه يهوديه قاب  مشاهده 

قاب  رويت بود. در نتيجه مدار خورشيد در تابستان و زمسوتان هميشوه   ر و  رو  آن از دروازه تي  )اسفيس يا ماه( دروازه اسفيج

ين رو از سولامت روحوي و جسومي    است، از ا هاي مختلف متنوع بودهدر فاصله مناسبي قرار داشته و احساس گرما در طول ماه

شود، به ترتي  نشان ناميده مي السرطانمدار رأس و درجه اول الجديآنچه به عنوان درجه نخست مدار رأس .شدندمند ميبهره

 . (Duva,2018:169)دهنده انقلا  زمستاني و انقلا  تابستاني است

در . گرفتوه اسوت  شوک   بر اساس فصو  پونج، کتوا  بندهشون      ،شهر جيويژگي نجومي طرح  دهد که اينمي مطالعات نشان 

خورشويد را در پيراموون جهوان، چوون     جهوان اسوت،    ميانِ تَئيرَه )تيرگ(و کوه  ،جهان پيرامونکوه البرز »: است بندهش آمده

صله بين چهوار دروازه  (. فا۱۳ :1044بهار، «)باز گردد تَئيرَه )تيرگ(افسري گردش است که به پاکي، بر زبَِر کوه البرز و پيرامون 

  .نبوده و تعداد ذراع گزارش شده متفاوت است يکسانکاملاً اسلامي در منابع 

 ( هور دو شوهر،    .انود بووده  الف( هر دو مدور بوده و داراي استحکامات بيرونوي  دارد. هايي با شهر اردشيرخورهشهر جي شباهت

رسته و حموزه  ابن بنا به گزارشاند. ي يک برج يا بناي بزرگ در مرکز شهر بودهاند. پ( هر دو شهر داراچهار دروازه اصلي داشته

 و آنرا.م آثاري از کهندژي وجود داشته 14حداق  تا سدهکه  اصفهاني، يک ساختمان عظي، در مرکز شهر جي وجود داشته است

: خورشويد )نماينوده   )شورق( دروازه خور .1» :هاي. جي چهار دروازه داشته به نام(Duva,2018:171)ناميدندساروق يا سارويه مي

گوشووبر)جوش يووا .0 )اسووفيس يووا اسووفيج( ماه.1 [ثابووت گانبووزرگ سووتار فرمانوودهتير: يزتووا] ه يووا تيووردروازه تيوورَ.۲اورمووزد(. 

اورموزد:  .1بهرام: موارس  .۲مهر: خورشيد .1در فيروزآباد نام سه تا از چهار دروازه، مرتبط با نجوم است: (. ۲1۱ورهرام، «)يهوديه(

 .(۲نمودار) ژوپيتر
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 مقايسه تطبيقي دو شهر مدور ساساني اردشيرخوره و جي-۲نمودار

 

يس( ربع )يک چهارم( هستند. علاوه بر ايون در آمووزه زرتشوتي،    ئرفهرست چهار ستاره است که فرمانده) .(0)پنج،.در بندهشن

تير از سوتارگان ثابوت    وخورشيد، ماه  مانند )خور:: در اردشيرخوره و جياورمزد متضاد اهريمن است. وجود سه دروازه ه، معنا 

آسوومان( بازتووابي از دسووتورات دينووي اسووت کووه در بندهشوون موورتبط بووا خورشوويد، موواه و سووتارگان ثابووت بيووان شووده اسووت  

(Duva,2018:172) . موي  به عنووان مرکوز جهوان    10تَئيرَه )تيرگ(لازم به ذکر است که ستارگان، ماه و خورشيد تماماً دور کوه-

کند. از اين رو هموه ايون شوواهد نشوان     ور ميعب هاهايي در آن وجود داشت که پرتوهاي خورشيد هر روز از آن چرخند و روزنه

اي ملموس از جهان، بر اساس باور ساسانيان، بنا شده است. ارگ مرکزي جي، با وجود آثاري از شهر به عنوان نشانه که دندهيم

هواي تابسوتاني و   همزموان انقولا    چهوار دروازه شوهر،  ». در حالي که شودشناخته مي رَه )تيرگ(تَئيساروق، به عنوان نماد کوه 

 .(Ibid:173) «زمستاني و روشنگر اوقات سال هستند

متور بوين دو    14يوار داخلي و  ديوار خارجي است. يک خندق به عرض دشام  دو ديوار متحدالمرکز،  اردشيرخوره استحکامات

زموان بوا    چهار دهانه شهر در چهار نقطه اصلي قرار گرفته و ه، .دي شهر که از ميان ديوار است، قرار داردديوار شهر و شش ورو

دهنود  حوق  گزارش ميو ابن اصطخري .(Huff, 1974: 155 ff)تقاطع بين دو محور و دو ديوار در حال حاضر قاب  مشاهده است

   بهورام در  ور  بوا  اردشوير در جنوو  قورار داشوته اسوت        که با  مهوردر شورق قورار داشوته، بوا  هرموز در شومال، بوا        

کند. نقشه شهر بوا دقوت بسويار    حور اصلي متقاطع شهر را تقسي، ميدو م .(0۳:110۱حوق ،ابن و111-114: 1171اصطخري،)

-موي  عبوور  ،شوود اي که دو محور اصلي متقاطع از مرکز شهر و جايي کوه طربوال ناميوده موي    زياد هندسي ترسي، شده به گونه

 .Duva,2018:171))کنند

-آن، حکمت قدسي بر پايه آموزهها و دواير متحدالمرکز هاي آن با شعاعشهر اردشيرخوره مدور و خيابان مدور نقشهدر مجموع 

ر پايوه حکموت   و بترين مکان شهر و به عبارتي محرا  شهر بوده شهر، مقدس کند. دايره مرکزييي بيان ميودَِه -هاي اوستايي

است.  بوده مح  ظهور خداي بزرگ يا همان اهورامزدا دايره مرکزي ،بر پايه دانش واستو ،شک  گرفته استپوروشه مَندَْلَهْ  واستو

هاي اوستايي، طربال نماد کوه تَئيرَه )تيورگ( در  نشين قرار دارد. مطابق انديشهدر دايره مرکزي، دو اثر مشهور به طربال و تخت

هايي جاري است. برخي منابع، روايتي از عبوور مجواري آ    ، جايي که از آن چشمهقرار دارد ايرانويج  در سرزمين مرکز جهان و

اند که ممکن است که صورت عينوي انديشوه اوسوتايي    هاي ناحيه شمالي شهر، تا مرکز شهر اردشيرخوره گزارش کردهاز چشمه

 اردشيرخوره( در مرکز ايرانويج باشد.  )دايره مرکزي شهر خَونْيرَس)طربال( در  تيرگيا کوه تَئيرَه 
 

 گيريتيجهن

خاسوتگاه   ؛ثعالبي، فردوسي و کتا  کارنامه اردشير بابکوان  خورني،موسي ،نْکِلوسيس، اسيآگاثمطابق گزارش نويسندگاني چون 

حکمتوي بوه نوام     اسوت. در هنود معابود بور پايوه      ( بووده پارتي-هندو )به احتمال قلمرو اي در شرق ايرانمنطقههند يا ساسان، 

بوه   ، و اين مربوع بوده شک  ولي مَندَْلَه زمين مربع هست،گرچه دايره  فرم اصلي مَندَْلَه است. دهشمَندَْلَه ساخته ميواستوپوروشه

روشَه وبرهما يا پ ختصو مربع مرکزي م گرديدهمربع تقسي،  60و گاه  ۳1شود. نقشه معابد گاه به هاي کوچکتر تقسي، ميمربع

 دانوش بوا   ساسوان بوه احتموال    ريشه تاريخي بسيار کهنوي دارد.  ،حکمت ساخت معابد هندو بر اساس حکمت هنر واستو است.

 . ازاسوت  تسلط داشته يبينو طالع ياخترشناس به دانش بابک نيز مطابق منابع تاريخي آشنا بوده و از سويي مَندَْلَهْواستوپوروشه 

 ساسوان و بابوک  اوسوتاييِ   -ييودَِهشناسي ايده کيهان تحت تأثير ر اردشيرخورهساخت شهگردد که اين فرض مطرح مياين رو 

هاي تعداد دروازه هانام دروازه

 شهر

 نام شهرهاي ساساني نقطه مرکزي شهر فرم شهر

بهرام .1)هرمز( ورمزدا.۲مهر)خورشيد(.1

 اردشير.0

 اردشيرخوره نشينطربال و تخت دايره 0

)اسفيس يا ماه.۲( خور)خورشيد.1

 گوشبر)يهوديه(.0 تير)تيره(.1اسفيج( 

 جي ساروق يا سارويه دايره 0
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شده اسوت.   طراحيهايي متحدالمرکز و موازي با خيابان دقيق )مَندَْلَه(دايره به شک  يک  اردشيرخوره، ت. شهراس صورت گرفته

اگر چه شک  و ساختارکلي شهر اردشويرخوره  . شده است يک، ساختهاردشيرخوره و جي( در زمان اردشير) حداق  دو شهر مدور

نسبتاً سال، برجاي مانده است؛ ولي آثار دايره شک  بودن شهر ساساني جي از ميان رفته است. بر اسواس اسوناد تواريخي و آثوار     

ود يوک  وجو ن شهر، دويافت که عبارتند از: دايره شک  بهاي قاب  قياسي ميان اردشيرخوره و جي توان شباهتبرجاي مانده، مي

 همچنوين از  شناسوي زرتشوتي اسوت.   که نماد کيهان جي( ؛ ساروق دراردشيرخوره )طربال در آسا در مرکز شهروهکيا اثري  برج

بازتابي از دستورات ديني که  هستندمرتبط با ستارگان آسماني  ا ومعنسه دروازه ه،دو شهر اردشيرخوره و جي،  يچهار دروازه

   چرخند.به عنوان مرکز جهان مي (رَهيتَئتيرگ ) اه و خورشيد تماماً دور کوهمستارگان،  .است (در بندهشن)

در  يمقدسو  نام کوهِ، هَرابِرِزئَيتي در اوستا وجود دارد. هَرابِرِزئَيتي)البرز(که مرکز جهان است، مکاني ديگر به نام  يرگبه  ير از ت

در هوا  هوا و خووبي  تموامي الهوه   .دارد قورار  (ز سرزمين ايرانوويج مرکز جهان و مرک) رَسونيْخَدر  است که شناسي اوستاييکيهان

 اي ملموس از جهان، بور اسواس بواور   به عنوان نشانهاردشيرخوره، د که شهر ندهاين شواهد نشان مي شوند.ميآفريده  ونيْرَسخَ

 چهار دروازه شوهر  ومعرفي شده  (رَهيتَئتيرگ )به عنوان نماد کوه  نيز در مرکز جي بنا شده است. ساروق شناسي و قدسيکيهان

   اند.و ايام ويژه جانمايي شدههاي تابستاني و زمستاني انقلا مطابق ، جي

کوه بوراي ايجواد تعوادل و      اهميت زيادي دارد در طراحي معابد و شهرسازي تربيع)عناصر اربعه( ،مَندَْلَهْدر دانش واستوپوروشه  

فوراه، گوردد.    يا خوداي بوزرگ   امکان ظهور و فرود پوروشه)برهما(شده تا ميفته درنظر گر ايجاد آسايش،توازن نيروهاي خير و 

 ريوزي پوي ي يودَِه -شود که بر پايه انديشه اوستايي( ديده ميو جي مدور ساساني )اردشيرخوره هاين وضعيت در ساخت شهراي

ي ساخته شده است. چهار يودَِه -اوستايي دَلَهْمَنْ يک خدا و مرکز جهان، به شک -شهر شاه شهر اردشيرخوره نيز بر پايه .اندشده

 اند.ساخته و نامگذاري شدهشناسي اوستايي کيهان ر پايهان و اجرام آسماني، بهاي مرتبط با ستارگبا نامنيز  دروازه

 

 ها نوشتيپ

 
1. Sasa. 

  (Nikitin,1994)ديدساسان، که به اشتباه اَرْدْميترا خوانده شده بود، از سوي نيکيتين اصلاح گر-فارن .۲

بيني کرد، او نجوم و طالعگفته شده که مادر اردشير با پابک ازدواج کرده بود، پابک در کار چرم بود و تجارت مي»دهد:اين گونه گزارش مي آگاثياس .1

حال سفر، از سرزمين کادوسيان بوده، مورد  . اين اتفاق رخ داده که سربازي به نام ساسانوس که در۲کرد.بيني ميآموخته بود و به سادگي آينده را پيش

کن، که فرزندان توان گفت، من فرض مي. نمونه بعدي آن که به عنوان يک ناظر مي1گزيند.مهمان نوازي پابک قرار گرفته و در خانه او اقامت مي

کي نداشته تا به ساسان بدهد، ناراحت بوده است. در بايست مشهور و به خوشبختي برسند. او از اين که دختر، خواهر يا نس  نزديمهمانش)ساسان( مي

. بنا بر اين اردشير متولد شد و از سوي پابک 0شرمي کنوني را به اقبال بلند آينده ترجيح دهد. دهد، تا بينهايت او همسرش را در اختيار ساسان قرار مي

کرد، يک اختلاف سخت بين ساسانوس و پابک آ از شد. هر کدام دوست پرورش يافت. ولي زماني که او بزرگ شد و با جسارت تاج و تخت را تصاح  

. در نهايت به توافق رسيدند که ترجيحاً اردشير فرزند پابک و از تخ، )ذريات( ساسان است. شجره نامه اردشير اين ۱داشتند او را پسر خود بدانند.

     Olbrycht,2016:26).   &1۳1: 11۳۳؛ آگاثياس، ۲16: 11۳۳است)شهبازي، 

دانند، ولي در نسخه يوناني (، اردشير را پسرِ پسرِ ساسان مي1۳-۲4(  و آگاثانگلوس)در نسخه ارمني،۲667نويسندگان ارمني همانند موسي خورني) .0

به سه روايت وجود دارد  نامه اردشير،دانند که نام سلسله و دودمان خود را ساساني ناميد. در تاريخ طبري، شجرهآگاثانگلوس، اردشير را پسر ساسان مي

  . &Olbrycht,2016:27)۲01-۲1۳، ۲16: 11۳۳شهبازي، شود )هايي در آن ديده ميکه تفاوت

هاي اي بين شعبات خاندان سلطنتي اشکاني شام  اشکانيان جديدتر در  ر  و خانداندر مجموع در زمان ظهور اردشيريک،، رقابت ديرينه .۱

سورن در شرق وجود داشته است. ارتباط بين گندوفاريدهاي سکستان و سورن با اردشير حاک، پارس، منتهي به سقوط  پارت( و-گندوفاريدها )در هندو

اند. هاي ساساني تعمداً دستکاري شدهدهد که متون پارسي و کتيبهمقايسه اسناد مختلف نشان مي شود.اشکانيان جوانتر )جديدتر( يا اشکانيان  ربي مي

اند. ساسان در حقيقت دهد که نياکان ساسان از هند بودهيابد. اين روايت نشان مياکان ساسان را در اواخر کيانيان)هخامنشيان( ميشاهنامه ردپاي ني

 ربي هند گسترش شان در افغانستان و شمالاي که قلمرو حکومتپارتي بوده است. سلسله-عضو خاندان گندوفاريد اشکاني و از فرمانروايان سلسله هندو

 .(Olbrycht,2016:31) انداي از سيستان، آراخوزيه و به احتمال سند را در اختيار داشتهها منطقهساسان، آن-داشته است. حتي در زمان فارن

را توصيف ها ها و حدود آنهاي ايرانشهر تنها متن جغرافيايي بازمانده از دوره ساساني است که فهرستي از شهرهاي ساساني و استانکتا  شهرستان. 6

 کند.مي

  ۲0۳: 1170کياني،. 7
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 .(۲6۱: 1171: يا کشور مرکزي از هفت کشور)اوشيدري،Xvaniraθa.خونيرَس  ۳
9 .Vastu Purusha Mandala. 

 (11۳4اند )اردلان و بختيار،مبحی انتقال قاعده مدور بر مربع را در يک فص  مفص  اردلان و بختيار توضيح داده. 14

   سده بوده است. 0سده و استمرار زمامداري ساسانيان بيش از  ۱اين تفکر جادويي و نجومي، دوام خلفاي عباسيان بيش از  .نکته جال  توجه 11
12. Tropic of Capricorn dawn. 
13 .Tropic of Cancer  dawn. 
14. Tērag. 
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